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نيم نگاه

آمريكا در مسير تبديل به جامعه «1984»

ايالات متحده آمريكا بيش از هر زمان ديگرى در تاريخ 230 ساله خود به 
كتاب «1984» نوشته «جورج اورول» شباهت پيدا كرده است؛ جامعه اى كه در 
آن، همه شهروندان تحت نظارت هستند و حتى فكر آنان نيز خوانده مى شود. 
اورول اين كتاب را در نقد نظام تماميت خواه و توتاليتاريستى اتحاد شوروى به 
رشته تحرير درآورد. اما دو دهه بعد از فروپاشى اتحاد شوروى، رقيب غربى آن 
ــتى مى گذارد و به بهانه  يعنى ايالات متحده آمريكا پا جاى پاى نظام كمونيس
تامين امنيت، بديهى ترين حقوق فردى و اجتماعى شهروندان را نقض مى كند. 

در هفته هاى اخير، بروز چند رسوايى و اتفاق، ميزان پايبندى دولت آمريكا 
ــهروندان، آزادى بيان، آزادى  ــخصى ش به ارزش هايى همچون حفظ حريم ش
ــته  مطبوعات و حق بهره مندى از محاكمات عادلانه را به محك آزمايش گذاش
است. به عنوان مثال، در مورد رسوايى اداره ماليات آمريكا، مشخص شده است 
ــت جمهورى گذشته، بر اساس  كه اين اداره در زمان رقابت هاى انتخابات رياس
كليد واژه هايى همچون «تى پارتى» و «پاتريوت» فرم هاى مالياتى محافظه كاران 
آمريكايى را بررسى كرده است. مخالفان دولت، اقدام اداره ماليات را نقض متمم 

اول قانون اساسى آمريكا توصيف كرده اند. 
مايكل هيدن، رييس اسبق آژانس اطلاعات مركزى آمريكا، سيا، هشدار داده 
است، نبايد براى حذف كامل احتمالات تروريستى، آزادى ها و حريم خصوصى 
مردم را از بين برد. وى كه طى سال هاى 2006 تا 2008 رياست بزرگ ترين نهاد 
اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا را بر عهده داشت، تاكيد كرد، شايد برخى بگويند با 
روش هايى مثل شنود و كنترل ارتباطات افراد، بايد اين امنيت را بيشتر كرد، اما 
اين كارها شايد اندكى احتمال حملاتى نظير بوستون را كم كند، ولى هزينه هاى 
آن زياد خواهد بود و آزادى هاى مردم و حريم خصوصى آنها را محدودتر مى كند. 
هيدن افزود، در واقع اگر دستگاه هاى اطلاعاتى بخواهند اقدامات بيشترى انجام 
دهند، هويت آمريكا را به عنوان كشورى آزاد عوض كرده اند. سناتور جمهوريخواه، 
ميچ مك كانل، رهبر اقليت سناى آمريكا نيز درباره اينكه مرعوب سازى به روند 

عادى در نظام ادارى كشور بدل شده، هشدار داده است. 
البته روند نقض آزادى هاى مدنى شهروندان به بهانه تامين امنيت، موضوع 
ــده است. در دوران جنگ سرد، موج  ــت و از سال ها پيش آغاز ش جديدى نيس
ــت ها فضاى  ــتن به افراد به اتهام همكارى با كمونيس ــيون و افترابس انگيزاس
سياسى، اجتماعى و هنرى آمريكا را در برگرفت كه به دوران «مك كارتيسم» 
شهرت يافت. سپس با فروپاشى ابرقدرت شرق، موضوع تهديدات تروريستى و 
ــلام راديكال مطرح شد و شهروندان مسلمان و مسلمانان مقيم  به اصطلاح اس
آمريكا در معرض انواع تجسس ها، جاسوسى ها و نقض حقوق مدنى قرار گرفتند. 
ــيد. به اين بهانه كه عاملان  ــپتامبر به اوج رس اين روند با وقوع حوادث 11 س
ــورهاى خاورميانه بودند، موجى از اسلام هراسى  اين حوادث از اتباع برخى كش
و اسلام ستيزى در آمريكا به راه افتاد، تا جايى كه برخى از شهروندان مسلمان 
آمريكايى به دليل داشتن اسامى اسلامى يا پوشيدن تى شرت هايى با عبارت هاى 

عربى، از ورود به هواپيماهاى مسافربرى منع شدند. 
ــتين بار نيست كه دولت باراك اوباما، برخلاف مقررات  همچنين، اين نخس
ــت. اوباما پيش از ورود  ــى، رفتار كرده اس جارى در آمريكا از جمله قانون اساس
ــگاه هاروارد، مبحث قانون اساسى را تدريس مى كرد و  ــفيد در دانش به كاخ س
سردبير نشريه حقوقى اين دانشگاه بود، اما وى در پنج سال اخير بارها برخلاف 
ــى يا قوانين مصوب كنگره عمل كرده است. وى بدون اينكه قانون  قانون اساس
اختيارات جنگى رياست جمهورى را رعايت كند، فرمان مشاركت در جنگ ليبى 
را صادر كرد. در مورد استفاده از هواپيماهاى بدون سرنشين براى ترور شهروندان 
آمريكايى يا غيرآمريكايى در داخل يا خارج از آمريكا نيز اوباما ضوابط قانونى را 
رعايت نكرده است. هيچ يك از افراد كشته شده توسط اين هواپيماها، در دادگاه 
محاكمه و محكوم نشده بودند، اما رييس جمهورى آمريكا خود را مجاز مى داند به 
استناد گزارش هاى مراكز اطلاعاتى و امنيتى، حكم مرگ انسان ها را صادر كند. 
در كنار افراد مظنون به همكارى با شبكه هاى تروريستى، تعداد زيادى غيرنظامى 
ــوى ديگر با انفجار دو بمب در مراسم دو ماراتن شهر  ــته شده اند.  از س نيز كش
بوستون، دور جديدى از نقض حقوق شهروندى در آمريكا كليد خورده است. از 
جمله اينكه ماموران پليس قبل از اعلام حقوق قانونى به جوهر سارنايف، مظنون 
بازداشت شده، وى را تحت بازجويى قرار دادند. اين در حالى است كه ديوانعالى 
ــد از تفهيم حقوق متهم، وى  ــت، بع ــدرال آمريكا به صراحت اعلام كرده اس ف
مى تواند سكوت كند يا در حضور وكيلش سخن بگويد. اما اين حق قانونى براى 
«سارنايف» ناديده گرفته شد و وى به مدت 16ساعت به شكل غيرقانونى مورد 
بازجويى قرار گرفت.  در حال حاضر كاخ سفيد علاوه بر رسوايى اداره ماليات، با 
رسوايى شنود مكالمات خبرنگاران آسوشيتدپرس نيز دست به گريبان است. در 
اين ماجرا، قوانين حريم خصوصى افراد و آزادى بيان شهروندان از جمله كاركنان 
اين خبرگزارى نقض شده است. همچنين بر مبناى قانون اساسى آمريكا، دولت 
بدون كسب اجازه، از دادگاه، حق ندارد مكالمات شهروندان را شنود كند. البته در 
زمان رياست جمهورى جورج دبليو بوش و حاكميت جناح محافظه كاران نوين، 
اين روند تغيير كرد و كاخ سفيد از شركت هاى مخابراتى خواست صدهاميليون 
مكالمه تلفنى را بدون دريافت حكم دادگاه شنود كند. بعدها كنگره تحت تاثير 
ــنود و  ــتى، قانونى را تصويب كرد كه اجازه ش فضاى هراس از حملات تروريس
ــس هاى غيرمحسوس از شهروندان را مى دهد. در آن زمان چنين به نظر  تجس
ــت ها و افراد مظنون به همكارى با آنان يا حداكثر،  ــيد كه فقط تروريس مى رس
خارجى ها و مسلمانان در معرض اين تجسس ها قرار خواهند گرفت، اما با گذشت 
زمان مشخص شد كه دايره نقض حريم خصوصى افراد و آزادى هاى بيان، فراتر 

رفته و حتى فعالان سياسى مخالف دولت را نيز در بر گرفته است. 
رسوايى هاى اداره ماليات و شنود آسوشيتدپرس كه اين روزها فضاى سياسى 
ــط دهه 1970 است.  ــوايى واترگيت در اواس آمريكا را در برگرفته، يادآورى رس
چهل سال پيش نيز دولت وقت به رياست ريچارد نيكسون، براى دسترسى به 
ــت اول از حزب رقيب، دستگاه هاى شنود را در ساختمانى به نام  اطلاعات دس
«واترگيت» در واشنگتن، محل برگزارى نشست سران حزب دموكرات، قرار داد 
و اين ماجرا سرانجام به بزرگ ترين رسوايى حقوقى در آمريكا تبديل شد و ريچارد 
ــون، رييس جمهورى وقت را به كناره گيرى واداشت. با اينكه باراك اوباما،  نيكس
رييس جمهورى كنونى آمريكا در تلاش است خود را از رسوايى هاى اداره ماليات 
ــيتدپرس دور نگه دارد، اما به نظر نمى رسد تا مدتى كاخ سفيد  ــنود آسوش و ش

روى آرامش ببيند. 
به هر حال، اكنون، جامعه آمريكا به مراتب از آنچه يك جامعه آزاد قلمداد 
مى شود، فاصله گرفته است. از ديد نهاد دولت آمريكا، همه جريان هاى سياسى، 
گروه ها و تشكل ها و همچنين كشورهاى خارجى، تهديدى براى آمريكا محسوب 
مى شوند و بايد دايم تحت نظر و مراقبت باشند؛ حتى اگر در اين مسير، قانون 
نيز آشكارا زير پا گذاشته شود. اين نگرش، قدرتى نامحدود را براى نهاد دولت 
به ارمغان آورده كه در تاريخ اين كشور بى سابقه است و هيچ شباهتى با كشور 
ساخته شده توسط« پدران بنيانگذار» ندارد. تزريق روزمره عامل ترس به جامعه، 
قدرت يابى نهاد دولت و ظهور فناورى هاى جديد اطلاعاتى و جاسوسى، سبب 
شده است تا جامعه آمريكا بيش از اينكه با جامعه مد نظر بنيانگذاران اين كشور 
ــد، به جامعه توصيف شده از سوى نويسنده شهير، جورج اورول در  مطابق باش

كتاب« 1984» شباهت داشته باشد.
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دريچه

تفاوت هاى حقوق بشرى 
جنگ بوسنى و سوريه

ــى و جنايت  نژادزدايى، نسل كش
عليه بشريت، نتيجه جنگ هايى است 
كه اغلب به بهانه هاى انسان دوستانه 
ــنى  ــت. جنگ بوس به راه افتاده اس
ــه در دهه 90 اتفاق افتاد منجر به  ك
كشتار جمعى و نسل كشى مسلمانان 
ــد. جمعيت صرب تبار كه  بوسنى ش
مورد حمايت و پشتيبانى دولت وقت 
يوگسلاوى بودند با قصد و نيت قبلى، 
ــلمانان بوسنى  ــتار مس اقدام به كش
كردند. كشتار هشت هزار مسلمان در 
شهر «سربرنيتسا» نمونه بارز جنايت 

عليه بشريت بود.
 نسل كشى نيز يكى ديگر از جرايم 
ــرب بود و افراد متهم در  نيروهاى ص
دادگاه ويژه بين المللى هيچ گاه به طور 
مستقيم مجرم شناخته نشدند. يكى 
ــه آن زمان عليه  از قطعنامه هايى ك
ــد، قطعنامه تحريم  بوسنى صادر ش
ــت وقت  ــا دول ــود. ام ــليحاتى ب تس
يوگسلاوى به اين قطعنامه بى توجه 
بود و سلاح هاى مختلفى را در اختيار 
نيروهاى صرب قرار مى داد. همچنين 
ــوى ناتو به سازمان ملل  ناظرانى ازس
ــاع داده  ــه منطقه ارج ــراى اعزام ب ب

شدند.
ــا» در  ــن افراد در «سربرنيتس  اي
ــوع جنايت،  ــت جلوگيرى از وق جه
ــد. حالا  ــل توجهى نكردن ــدام قاب اق
ــنى  نزديك به دو دهه از جنگ بوس
ــه ديگرى  مى گذرد و جنگ در گوش
ــت: جنگ داخلى  از جهان به راه اس
سوريه، جنگى كه اگرچه از بسيارى 
جهات از جنگ بوسنى متمايز است 
اما از لحاظ وضعيت وخيم حقوق بشر 
ــابه است. در جنگ  با آن جنگ، مش
سوريه نژادزدايى و نسل كشى صورت 
ــت. جنگ سوريه، جنگ  نگرفته اس
داخلى است. در مورد جنگ داخلى بر 

اساس كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو، 
به ويژه ماده 3 مشترك و پروتكل هاى 
الحاقى، دو طرف جنگ بايد از هرگونه 
اقدام نسبت به شهروندان و نيروهاى 
غيرنظامى خوددارى كنند. بر اساس 
اين كنوانسيون اقدام نظامى تنها بايد 
ــبت به كسانى باشد كه دست به  نس
اسلحه برده اند. مساله ديگر، برخورد با 

زندانيان است.
 در جنگ داخلى بايد از آزار اسراى 
جنگى و كشتار آنها خوددارى شود. 
در سوريه حدود 70 هزار نفر كشته 
شده اند و نزديك به دوميليون نفر به 
كشورهاى تركيه، اردن، لبنان و عراق 
ــده اند. اين موضوع، مصداق  آواره ش
جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت 

است.
ــريت در سوريه   جنايت عليه بش
يك طرفه نيست و بخشى از مخالفان، 
دست به تيرباران اسراى نظامى دولت 
ــوع، برخلاف  ــه اين موض ــد ك زده ان
ــت.  ــرف بين الملل اس ــررات و ع مق
ــب هاى  ــرف با تناس ــن دو ط بنابراي
ــايل حقوق بشر را زير  متفاوت، مس
ــوال برده و نقض كرده اند. يكى از  س
تفاوت هاى اقدام جهانى عليه سوريه 
ــنى، در قطعنامه هاى شوراى  و بوس
امنيت سازمان ملل است. پيش نويس 
ــازمان ملل به دليل  قطعنامه هاى س
ــيه و چين هيچ گاه صادر  وتوى روس
نشده و برخى قطعنامه هاى صادرشده 
نيز هيچ گاه التزام آور نبوده است. اما 
ــنى قطعنامه هايى با  ــورد بوس در م
اجماع جهانى صادر شد، هرچند در 
نهايت، دولت وقت يوگسلاوى به آنها 

توجهى نكرد. 
* استاد روابط بين الملل دانشگاه 
علامه طباطبايى

رييس جمهورى ايالات متحده مى تواند شهروندى آمريكايى را به قتل برساند؟ اين 
سوالى است كه ترور «انور العولقى»1 رهبر آمريكايى «القاعده» در سال 2011، در يمن 
به دنبال داشت. استفاده از اين هواپيماهاى بدون خلبان كه قوانين جنگ را دستخوش 
تغيير مى كند، نفى قابل توجهى را از طرف افكار عمومى غربى به دنبال ندارد، در حالى 

كه حملات تروريستى اوج وحشيگرى محسوب مى شود. 
«براى من، ربات پاسخى به حمله تروريستى است» «بالت اورت»2 

«والتر بنجامين» فيلسوف درباره هواپيماهاى بدون سرنشين، كه از راه دور كنترل 
مى شود و انديشمندان نظامى سال هاى 1930 تصور آن را در ذهن مى پروراندند، فكر 
كرده است. اين نمونه به او كمك كرده است تا تفاوت بين آنچه كه او «تكنيك اول» 
كه به هنر تاريخ قديم مربوط مى شود و «تكنيك دوم»، كه به صنعت جديد مربوط 
مى شود را نشان دهد. آنچه كه اين دو روش را از ديد او از هم متمايز مى كند نه ضعف 
و قديمى تر بودن يكى نسبت به ديگرى كه «تفاوت گرايش» است: «در روش اول نقش 
ــارت روش اول، اگر بتوان  ــان به حداكثر و در روش دوم به حداقل مى رسد. جس انس
جرات كرد آن را اينگونه ناميد، فدا كردن جان آدمى  است و روش دوم هواپيمايى بدون 

سرنشين كه به وسيله امواج از راه دور كنترل مى شود.»3 
ــتقيم و در   از طرفى فداكارى و از طرفى ديگر، نوعى بازى. از طرفى دخالت مس
ــر به فردى عملى زنده و از  ــى ديگر بدون كوچك ترين دخالت. از طرفى منحص طرف
طرفى ديگر قابليت اجراى بى پايان عملى ماشينى. «يك بار براى هميشه»اين شعار 
اولين تكنيك بود (چه اشتباهى جبران ناپذير، چه فداى جانى كه الگويى پايان ناپذير 
بود. «يك بار چيزى نيست» اين شعار دومين تكنيك بود (كه هدفش تكرار تجاربش با 
تغيير دادن آنها به صورت دايم بود.)4 از طرفى، بمبگذار انتحارى كه تنها به يك انفجار 
ــين كه موشك هايش را يكى پس از  نياز دارد و از طرفى ديگر هواپيماى بدون سرنش
ديگرى- بى آنكه مساله خاصى باشد- شليك مى كند.  در حالى كه عمليات انتحارى 
نابودى كامل خود شخص و سلاح وى را در پى دارد، هواپيماى بدون سرنشين جدايى 
كامل اين دو را از هم تضمين مى كند. بمب گذار انتحارى بدن خود را سلاح مى داند 
ــين از بدن كنترل كننده اش كاملا جداست. روش اول مرگ  و هواپيماى بدون سرنش
عاملش را به دنبال دارد و روش دوم تضمينى است بر زندگى او. بمب گذاران انتحارى 
ــرگ كرده اند و كنترل كنندگان  هواپيماى  ــتند كه خود را كاملا آماده م افرادى هس
بدون سرنشين افرادى كه زندگى شان تضمين شده است. در اين بستر، اين دو روش 
ــيك كه  مواجهه اى كاملا متفاوت از هم با مرگ دارند. بين اين دو، جنگاورانى كلاس
زندگى خود را در معرض خطر نابودى قرار مى دهند وجود دارد. ما از خودكشى با بمب 
حرف مى زنيم، از بمب گذارى انتحارى، اما در برابر اين عمل چه چيزى قرار مى گيرد؟ 
اصطلاح مشخصى براى كسانى كه مى توانند طرف مقابل را با انفجار بكشند بدون اينكه 
ــد وجود ندارد. نه تنها لزومى ندارد كه جان خود را در  ــان در خطر باش زندگى خودش

معرض خطر قرار دهند بلكه حتى امكان انجام اين كار را هم ندارند. 

فداكارى يا حفظ جان خود
برخلاف مدل تحول گرايى كه «بنجامين» تنها به منظور وارونه كردن آن را ارايه 
مى دهد، بمب گذارى انتحارى و هواپيماى بدون سرنشين، سلاح براى فداكارى و سلاح 
براى حفظ جان، از نظر بعد زمانى در امتداد هم قرار نمى گيرند كه يكى بتواند ديگرى 
را مانند تاريخ كه ماقبل تاريخ را محو مى كند، حذف كند، بلكه همچون دو تاكتيك 

گوناگون با هم و در برابر هم در طول تاريخ قد علم كرده اند. 
در اواسط دهه 30 ميلادى، «ولاديمير زوريكين»5 

ــركت ارتباطات راديويى «شركت راديويى آمريكا»6 مقاله اى در مورد  مهندس ش
ارتش ژاپن خواند كه او را به شدت نگران كرد. ژاپنى ها- آنطور كه او خوانده بود- ياد 
گرفته بودند كه اسكادران هاى هوايى براى حملات انتحارى با هواپيما تشكيل دهند. 
ــل از تراژدى غافلگير كننده بندر «پرل  هاربر» زوريكين عمق تهديد را درك كرده  قب
بود: «هرچند كه كارآيى اين روش بايد بررسى شود، اما اگر اين سطح از آموزش روانى 
نيروها ممكن بوده است، اين روش بسيار خطرناك خواهد بود. از آنجا كه دستيابى به 
اين روش در كشور ما بسيار مشكل است، ما بايد براى حل اين مشكل برترى تكنيكى 
خود را افزايش دهيم.»7 در آن زمان، ايالات متحده نمونه اوليه هواپيماهايى كه با امواج 

راديويى كنترل مى شدند و در نبردهاى هوايى كاربرد داشتند را در اختيار داشت. 
اما مشكل آنجايى بود كه اين هواپيماهاى كنترل شونده از راه دور به نوعى نابينا 
ــد  ــان با مركز كنترل قطع مى ش بودند و «كارآيى خود را زمانى كه ارتباط صورى ش
ــكل را يافته بودند». راه حل آنها  ــكارا راه حل اين مش ــت مى دادند. ژاپنى ها آش از دس
ــت پس مى تواند  ــم دارد و آماده مردن اس عمليات انتحارى بود چرا كه خلبان چش
هواپيما را تا خود هدف هدايت كند. اما زوريكين در عين حال درRCA كار مى كرد 
كه از پيشگامان تكنولوژى تلويزيون بود و طبيعتا راه حل مشكل را اينچنين مى ديد: 
«هواپيماهاى بدون سرنشين بايد به چشم الكتريك مجهز مى شدند تا هدايت كننده 
آنها بتواند با امواج راديويى هواپيما را تا هدفش هدايت كند»8، ديگر تنها بايد در بدنه 
هواپيما چشم الكتريكى هدايتگر نصب مى شد در حالى كه هدايت كننده در جايى دور 
از دسترس سيستم هاى دفاع ضدهوايى دشمن به سر مى برد. درواقع با تلفيق تلويزيون 
و هواپيماى كنترل از راه دور بود كه زوريكين فرمولى را كه بعدها به «بمب هوشمند 
و هواپيماى نظامى بدون سرنشين» شهرت پيدا كرد، كشف كرد. اگر متن زوريكين 
قابل توجه است، بدين دليل است كه وى از اولين فرمول تئوريك خود، هواپيماهاى 
بدون سرنشنين را ضدى بر بمب گذارى انتحارى مى داند، نه تنها از ديدگاه منطق كه از 
لحاظ تكنيك، اين سلاح به نوعى هم جنبه پادزهر دارد و هم همچون ستاره اى دوقلو 
عمل مى كند. بمب گذارى انتحارى و هواپيماى بدون سرنشين دو گزينه گوناگون براى 
رفع مشكلى يكسان يعنى هدايت بمب به سمت هدفش هستند؛ مساله اى كه ژاپنى ها 
به واسطه برترى اخلاقى فداكارانه شان حل مى كردند و آمريكايى ها به واسطه برترى 
تكنولوژيك خود، آنچه كه ژاپنى ها آرزوى دستيابى به آن را از طريق آماده سازى روانى 

داشتند، آمريكايى ها با افزايش برترى از نظر تكنولوژى به آن فكر مى كردند. 
ــين در اقتصادى «اتيكو- تكنيك»9 از  سرچشمه معنايى هواپيماى بدون سرنش
ــدرت تكنولوژيك جاى فداكارى بى مورد  ــى و مرگ جاى مى گيرد كه در آن ق زندگ
ــاده به فداكارى جان خود براى  ــرد. در جايى كه يك طرفش رزمندگانى آم را مى گي
هدفشان قرار دادند و در طرف ديگرش موتورهاى شبح وار. امروزه اين رويا رويى عمليات 
انتحارى و هدايت شونده از راه دور، يعنى خودكشى در برابر حملات شبح گونه، همچنان 
ــت و گروهى را كه داراى  ــن دو قطبى بودن در درجه اول اقتصادى اس ــود دارد. اي وج
سرمايه و تكنولوژى هستند در برابر گروهى كه از آن بهره اى نبرده اند و براى جنگ تنها 
بدن خود را در اختيار دارند، قرار مى دهد و در برابر اين دو روش مادى و تكنولوژيك دو 
رويكرد اخلاقى هم قرار مى گيرند: يكى فداكردن قهرمان وار جان خود و ديگرى حفظ 
آن. هواپيماى بدون سرنشين و عمليات انتحارى همچون دو انگيزه گوناگون به مساله 
ــخ مى دهند، دو رويكرد اخلاقى كه در برابر هم قرار مى گيرد و هر يك در  اخلاق پاس
عين حال ضد ديگرى و كابوس آن است. آنچه در اين تفاوت قرار دارد، حداقل آن طور 
كه از ظواهر پيداست، برداشتى متفاوت از مرگ است، مرگ خود يا ديگرى، حفظ جان 
خود يا فدا كردن آن، خطر و شجاعت و در نهايت ميزان آسيب پذيرى يا ويرانگرى. دو 
اقتصاد سياسى و عاطفى در رابطه با مرگ، آنچه اعطا مى كنند و آنچه در معرضش قرار 

مى گيرند؛ اما از طرفى دو برداشت متفاوت از ترس، دوگونه ترس. 
ــرمقاله نويس واشنگتن پست، ديد خود در رابطه با اين مساله  «ريچارد كوهن» س
ــى قايل  را اينگونه بيان مى كند: «جنگجويان طالبان نه تنها براى زندگى خود ارزش
نيستند، بلكه آن را براى اجراى حملات تروريستى به هدر مى دهند. تصور اينكه يك 
آمريكايى به انجام عمليات تروريستى روى بياورد مشكل است.»10 وى اينگونه ادامه 
ــانى را  ــد: «پديده اى به نام «بمب گذار انتحارى آمريكايى» وجود ندارد. ما كس مى ده
كه مرتكب اين كار مى شوند مورد تشويق قرار نمى دهيم و فرزندان آنها را براى اينكه 
بچه هاى ديگر به آنها حسودى كنند (كه يكى از والدين شان كشته شده است) جلوى 
دوربين تلويزيون نمى آوريم، اين كار براى ما آزاردهنده است و وجودمان از شنيدنش 
يخ مى زند؛ صادقانه بگويم، اين عملى است نفرت انگيز.» در آخر هم با لحنى حاكى از 
عطوفت ادامه مى دهد: «شايد هم ما بيش از حد براى زندگى ارزش قايل هستيم.»11 

آنچه كه عذاب آور، منجمد كننده و نفرت انگيز تلقى مى شود، آمادگى براى فدا كردن 
ــت. بت قديمى فداكارى  ــيدن به هدف و افتخار كردن به آن اس جان خود در راه رس
جنگى كه تمام پرستيژ خود را از دست داده است و به بدترين و بالاترين نوع بيزارى 
ــت. در فداكارى غيرقابل درك و فرومايه كه خيلى سريع آن را  ــده اس اخلاقى بدل ش
كوچك شمردن زندگى تلقى مى كنند- بدون آنكه اين مساله را در نظر بگيرند كه اين 
كار مى تواند به نوعى كوچك شمردن مرگ باشد- و متضاد عشق به زندگى مى دانند 

كه حتما هواپيماى بدون سرنشين بالاترين رده آن است! 
ادامه در صفحه 10

هركس سلاح خود را دارد
«پهپاد» و «كامى كازه» دوروى يك سكه

گره گوار شامايو . ترجمه آريا نورى

ــيعى پيرامون  ــنى و هرزگوين، در منطقه وس مريم اميري: از آنجايى كه جنگ بوس
آن بى ثباتى و اغتشاش آفريد، اغلب ميان اينكه اين جنگ را «جنگ داخلى» بنامند يا 
«تهاجم همسايه ها» بحث است. از همان آغاز ماهيت اين جنگ مبهم و نامشخص بود. 
اين مساله تنها به واقعياتى كه در جريان بود، بازنمى گشت، بلكه منافع سياسى هم به 

جنگ شكل داد و در آن دخيل بود. 
اما در عمل، روبه روشدن با اين حقيقت كه چه بر شبه جزيره بالكان رفته است، امر 
ــت. قتل عام بيش از هشت هزار نفر از مسلمانان بوسنيايى اعم از كودك  پيچيده اى اس
ــنى در ژوييه  1995 و در خلال اشغال شهر  ــط نيروهاى صرب بوس ــال، توس و بزرگس
ــا، به تنهايى بزرگ ترين جنايت در اروپا پس از پايان جنگ جهانى دوم بود.  سربرنيتس
اگرچه دادگاه بين المللى لاهه، صربستان را در اين نسل كشى گناهكار تشخيص نداد، اما 
اين كشور را به دليل خوددارى از اقدام براى جلوگيرى از اين جنايات، مسوول دانست. در 

ادامه به اختصار فجايعى كه اين جنگ به بار آورد بررسى خواهد شد. 
تلفات

ــمار تلفات اين جنگ از مواردى است كه سال هاست به چالشى سياسى تبديل  ش
ــده است. تخمين هاى متفاوت از ميزان تلفات اختلاف زيادى با هم دارند: از 25هزار  ش
تا329هزارنفر. بخشى از اين اختلاف ها از تعاريف متناقض قربانيان جنگ ناشى مى شود. 
برخى تخمين ها تنها به ميزان تلفات در عمليات نظامى اشاره دارند، در حالى كه سايرين 
تلفات غيرمستقيم را نيز لحاظ مى كنند. مانند كسانى كه در شرايط دشوارى كه جنگ 
باعث آن بود مانند گرسنگى، سرما و بيمارى جان باختند. بخش ديگر اختلاف آمار از 
به حساب آوردن چندباره قربانيان در فهرست هاى موجود و فقدان سيستم جامع و موثق 
ثبت قربانيان ناشى مى شود. به هر طريق اولين تخمينى كه از تعداد قربانى هاى اين جنگ 
گزارش شد مربوط به سال 1994 است توسط كميته بررسى جنايات جنگى اتحاديه اروپا 
كه در آن به عدد 200هزار كشته اشاره شده بود. اين رقم با آنچه بعدها رسانه ها آن را بر 
سر زبان ها انداختند نمى خواند. در اكتبر 1995 بولتن انستيتوى صربى سلامت عمومى 
ــته و 179هزار و 914مجروح در منطقه تحت كنترل ارتش  از عدد 146هزار و 340كش
بوسنى نام برد. در تخمين ديگر به 144هزار كشته (با احتساب تلفات جانبى) اشاره شد 
كه اكثر آنها مسلمان بودند. سازمان CIA، 156هزار شهروند كشته شده را تخمين زده 

است كه 10هزار نفر آنها مسلمان بودند. 
پاكسازى نژادى

پاكسازى نژادى در بيشتر جنگ ها پديده آشنايى است. اين واژه به طوركلى به 
كوچ اجبارى يا كشتار دسته جمعى قوميتى خاص، همچنين از بين بردن بقاياى 
ــم خاص يا مكان هاى تاريخى و  فيزيكى مكان و تعلقات زندگى آنها مانند مراس
ــاره دارد. طبق ادعانامه هايى كه براى دادگاه بين المللى جنايات  فرهنگى آنها اش
ــت، نيروهاى صرب و كروات با هدف ساختن دولتى با  ــده اس جنگى تنظيم ش
ــازى نژادى زده اند. به علاوه نيروهاى صرب در اواخر  نژاد خالص، دست به پاكس

جنگ مرتكب نسل كشى نيز شده اند. گزارش CIA در سال 1995 نشان مى دهد 
مسووليت 90 درصد جنايات جنگى در طول جنگ بر عهده نيروهاى صرب است. 
در سال 2010 كشف يك گور دسته جمعى كه گمان مى رود حاوى بقاياى اجساد 
255آلبانيايى تبار كوزوو باشد، خشونت جنگ هاى دهه 90در بالكان را يادآورى 
كرد. در آن سال ولاديمير ووكچويچ، دادستان جنايات جنگى صربستان، با اعلام 
كشف محل گور دسته جمعى در شهر راسكا در نزديكى مرز كوزوو مى گويد:«اين 
ــتان از بيان گذشته  تاريكش  ــف شاهد ديگرى ا  ست بر اين نكته كه صربس كش
شرمسار نيست و آماده است تا عدالت را در مورد كسانى كه اين جنايات را مرتكب 

شده اند اجرا كند.»
نسل كشى 

ــتقيم به  ــى صرب ها را به طور غيرمس ــه جنايات جنگ ــيدگى ب دادگاه رس
نسل كشى متهم كرد. در سال 2007 دادگاه بين المللى عدالت، نيروهاى صرب 
ــتقيما در جنايت نسل كشى مسوول شناخت. در سال 1994 نامه اى به  را مس
ــى رسيد كه از اتفاق در حال وقوع نسل كشى  ــت سفارت آمريكا در كرواس دس
ــت ارتش تحت نظر «رادوان كارادزيچ » خبر مى داد. درباره  ــارايوو به دس در س
ــور هم «كوچاندن اجبارى آنها» گزارش شد. همچنين  اقليت هاى شمال كش
قتل عام هشت هزار مرد و پسر مسلمان توسط نيروهاى صرب بوسنى در سال 
ــازمان ملل در لاهه و دادگاه  1955 ميلادى از جانب دادگاه جنايات جنگى س
عدالت بين المللى، «نسل كشى» خوانده شد. قتل عام سربرنيتسا چند روز پس 
از آنكه نيروهاى صرب بوسنى به رهبرى ژنرال ملاديچ موفق به شكست حصر 
منطقه سربرنيتسا تحت حفاظت سازمان ملل شدند، رخ داد. دو عامل جنايات 
جنگى و نسل كشى در سربرنيتسا، ژنرال «راتكو ملاديچ» و «رادوان كارادزيچ»، از 
مقام هاى سياسى جنگ صربستان و بوسنى هستند كه هر دو در دادگاه جنايات 
جنگى لاهه تحت محاكمه قرار گرفتند. «توميسلاف نيكوليچ»، رييس جمهورى 

صربستان در نخستين روزهاى كارى اش به عنوان رييس جمهور در سال گذشته، 
گفت درست است كه «جنايت جنگى وحشتناكى» صورت گرفته، «با اين حال 
هيچ نسل كشى اى در صربستان رخ نداده است.» دو سال پيش، دولت صربستان 
ــت آخرين متهم فرارى جنايات جنگى در يوگسلاوى سابق را  سرانجام توانس
دستگير كند. گوران هاديج رهبر نيروهاى صرب در شرق كرواسى كه به اتهام 
جنايت عليه بشريت تحت تعقيب دادگاه بين المللى بود، توسط ماموران دولتى 
بازداشت شده است. دادگاه بين المللى رسيدگى به جرايم جنگى در يوگسلاوى 
سابق، سال ها پيش حكم بازداشت گوران هاديج را تسليم دولت صربستان كرد، 

اما او مدتى طولانى توانسته بود از چنگ ماموران دولتى بگريزد. 
تجاوز و عمليات روانى: 

تخمين زده مى شود كه در جنگ بالكان، 50 هزار زن و دختر مورد تجاوز قرار گرفتند. 
در اين جنگ «تجاوز» براى نخستين بار در تاريخ، به عنوان سلاحى جنگى به كار گرفته 
شد زيرا كسانى كه جنگ را به راه انداختند از ساختار خانوادگى مسلمانان خوب اطلاع 
داشتند، آنها مى دانستند با اين جنايت چه زيانى را بر جامعه مسلمان وارد خواهند كرد. 
دادگاه بين المللى جنايات جنگى از اين واقعه به عنوان «تجاوز سيستماتيك» و «بردگى 
جنسى» ياد كرد كه در زمره «جنايت عليه بشريت» جاى مى گرفت. سربازان صرب و 
كروات، زنان مسلمان و حتى زنان صربى و كراواتى كه با مسلمانان ازدواج كرده بودند را 
براى تجاوز و قتل از ساير زنان جدا مى كردند كه به قول خودشان مسلمانان را پاكسازى 
قومى كنند، اين در حالى است كه علاوه بر تبعات هولناك تجاوزات جنسى براى زنان، 

بحران نسل كودكان نامشروع حاصل از جنگ يكى ديگر از تبعات جنگ بود. 
ــجيچ» مدير «انجمن زنان آسيب ديده جنگ بوسنى» يكى از زنان مسلمان  «هاس
بوسنيايى مورد تجاوز قرار گرفته است و از سال 2003 تصميم گرفت زنانى را كه قربانى 
جنگ شده اند در انجمنى گرد هم بياورد تا حقشان را از متجاوزان بگيرند و تا كنون در 

انجمنش هزارو800زن صرب، كروات و مسلمان را تحت پوشش قرار داده است. 
او در مورد خاطرات تلخش در جنگ بوسنى چنين اظهار مى دارد: «صرب ها در مارس 
1992 وارد خانه ما هم شدند و در برابر چشمان من به دختر جوانم تجاوز و با واردكردن 
ضربه اى به سرش او را مجروح كردند. روز بعد نيز مرا به قرارگاه پليس شان بردند. در آنجا 
بارها به من تجاوز كردند بسيار وحشتناك و تلخ بود. در آنجا يكى از همسايگان قديمى 

صربمان كه ازدوستان خانوادگى مان بود را ديدم.»
مدير «انجمن زنان خسارت ديده جنگ بوسنى» كه در سال 2001 به عنوان شاهد به 
دادگاه لاهه رفته، با كمك اتحاديه اروپا و استفاده از فضاى مجازى، شكايت زنان بوسنى 
را جمع آورى و تسليم دادگاه كرد. اين حركت منجر به دستگيرى بسيارى از متهمان و 
متجاوزان شد. اما اين در حالى است كه اكنون بسيارى از متجاوزان فعالانه در اجتماع 
ــاس چون كارمند اداره پليس يا معلم آموزش و پرورش  حضور دارند و به كارهاى حس

و... مشغول هستند. 

 اميرعلى ابوالفتح
 كارشناس امور آمريكا

68,101
22,779 
8,858
4,995 
25,609
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1,675
1,935
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صرب
كروات
سايرين
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صرب
كروات
سايرين

كل قربانيان
104,732

قربانيان غيرنظامي
36,700

تعداد كشته هاى جنگ بوسنى در تخمين رسمى 
دادگاه جنايات جنگى يوگسلاوى سابق

مروري بر خسارات بزرگ ترين جنايت در اروپا پس از جنگ جهاني دوم
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